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گروه فرهنگ و هنر-  ســریال کارآگاه علوی پس از ۱۷ سال 
انتظار دوباره به تولید می رسد.

 کارآگاه علوی به کارگردانی حســن هدایت از جمله سریال 
های پرمخاطب تلویزیون در ســال هــای بسیار دور بود و به 
رغم تقاضای مخاطبان تولید دوباره این سریال در دستور کار 

تلویزیون قرار نگرفت.
حال پس از گذشــت ۱۷ ســال از پخش آخرین قسمت این 
ســریال، سیما فیلم با دعوت از احمد نجفی کاراکتر کارآگاه 

علوی، تولید این سریال معمایی را آغاز کرده است.
بر این اســاس، پس از استقبال گرم مخاطبان از فصل های اول 
و دوم سریال پلیسی-معمایی »کارآگاه علوی«، فصل سوم این 
مجموعه در راه تلویزیون است و این فصل جدید با کارگردانی 
سیــد جمال سید حاتمی به زودی وارد مرحله ی تولید شــده 
و ادامه ماجراهای جنــایی و پیچیده کارآگاه علوی را روایت 

می‌کند.
حسن هدایت، نویســنده فصل های پیشین، بار دیگر قلمش 
را بــرای خلق پرونده های تازه به کار گرفتــه و پرویز امیری 
تهیه کننــدگی این فصــل را بر عهــده دارد. احمد نجفی به 
همــراهی برادرزاده اش در نقش کارآگاه علوی حضور دارد و 
با داستان هایی تازه و پرکشش، مخاطبان را به دنیای رمزآلود و 

هیجان انگیز پلیسی می برد.
فصل اول این مجموعه در سال ۱۳۷۵ با ۲۶ قسمت و فصل دوم 

در سال ۱۳۸۷ با ۱۰ قسمت روی آنتن رفت.

کارآگاه علوی پس از ۱۷ سال
یون بازمی گردد  به تلویز

سریال »بامداد خمار«؛ یک گام به پیش دو گام به پس!سریال »بامداد خمار«؛ یک گام به پیش دو گام به پس!

داستان سریال بامداد خمار همان قصه ی همیشگی است؛ قصه ای که 
همه آن را دوست دارند، یا اینکه تجربه و زندگی اش کرده اند: داستان 
یک عشــق ناکام که این بار میان دختری اشرافی و یک پسر از کف 

جامعه اتفاق می افتد.
سریال بامداد خمار هم مثل کار قبلی نرگس آبیار یک اثر اقتباسی و 
نویسنده ی منبع اقتباس هم دقیقا مثل اثر قبلی یک خانم است. خانم 
»فتانه حاج سید جوادی« با نوشــتن بامداد خمار به ستاره ی ادبیات 
عامه پسند دهه  هفتاد تبدیل شد؛ کتاب صدها هزار نسخه فروخت 
و به زبان های آلمانی، ایتالیایی، یونانی، انگلیسی و... ترجمه شــد و 

جهان را درنوردید.
تابه حال بارها تلاش هایی برای اقتباس از کتاب بامداد خمار شــده 
بود که بالاخره کار خانم آبیار به ثمر نشست و ساخته و پخش شد. 
اینطور که برمی آید، ساخت این سریال بلافاصله بعد سووشون یعنی 
سریال قبلی ایشان شروع شده و هر دو به شکل موازی مراحل پس 
تولید را طی کرده اند. موضوعی که حداقل از ســمت خود مثلش را 
ندیده ام و باید دید آیا در ادامه این جریان تاثیر خود را بر کیفیت سریال 

خواهد گذاشت یا نه. 
قسمت اول سریال در دهه ی شصت و زمان جنگ شروع می شود و 
دختری را نشان می دهد که برای اینکه از ترس بمباران عراقی ها همراه 
خانواده به شهرستان نرود و معشوقش را تنها نگذارد، فرار می کند و 
به خانه ی عمه شیکش می رود. عمه خانم هم شروع می کند به تعریف 
داستان عشق خودش که یک دختر اشرافی بوده و در گیرودار مراسم 
خواستگاری اش با جوانی عضلانی مواجه می شود و یک دل نه صد 

دل عاشقش می شود.
تا همین جا و صرفا از نظر اقتباس و داستان کار چندین گام از سریال 
قبلی خانم آبیار عقب تر می رود و به لطف فاصله ی کوتاه پخش بامداد 
خمار و سووشــون هم این امکان برای مقایسه بهتر این دو اثر برای 
همه بینندگان به وجود آمده است و حتی این مقایسه ناخودآگاه رخ 
می دهد، که اگر آن یکی آن طور بود چرا این یکی این طوری است؟

چرا آن قصه مهم و میهنی، و چرا این قصه عوام پسندانه؟
البته که خانم آبیار همیشه کارگردان قابل قبولی بوده و سعی کرده مثل 
قبل با تکنیک و خرج زیاد ضعف های دیگر را بپوشاند. بامداد خمار 

از نظر کارگردانی بسیار با سریال قبلی متفاوت است و فضای ادبی 
حاکم بر سووشون را ندارد. از نظر بصری، وقتی داستان وقایع دهه ی 
شصت را روایت می کند، قاب اندازه ی تلویزیون های آن زمان است 
و نمی دانیم چرا وقتی به زمان قاجار و جوانی عمه خانم می رویم، قاب 
عریض و طویل می شود؛ انگار فرمی درکار نیست و فقط ظاهر مهم 
است. مثل ظاهر بازیگران »ترلان پروانه« و »نوید پورفرج« که اصلا 
یادآور جوان های قرن پیش نیستند و انگار همین الان زندگی می کنند؛ 

از مدل موی آن ها گرفته تا تیپ و اخلاق شان.
بازیگران بامداد خمار انگار صرفا برای زیبایی و جذابیت شان انتخاب 
شده اند؛ حتی با اینکه نوید پورفرج اجرای خوبی دارد و ترلان پروانه 

هم تلاشش را می کند تا شیطنتش را بروز دهد. بازیگران دیگر کار 
هم »علی مصفا«، »لاله اسکندری«، »مرجانه گلچین«، »احترام برومند« 
و »بهنوش بختیاری« بودند که یکی دونفرشــان در سریال قبلی هم 
نقش های کوتاهی داشته اند که بازهم نشان از موازی کاری می دهد. 
بازیگران هم با اینکه دوست داشتنی هستند، برای این نقش ها چنگی 
به دل نمی زنند، مخاطب را آن چنان درگیر نمی کنند و بازی خاصی 
هم ندارند که شاید این موضوع هم از درگیر بودن همزمان کارگردان 
بر دو سریال نشات می گیرد. در هر صورت باید قسمت های بعدی 
را دید و تصمیم گرفت چرا که فعلا بهترین ســریال در حال پخش 
شبکه نمایش خانگی همین بامداد خمار است که هر دوشنبه از شیدا 

پخش می شود.

     گروه فرهنگ و هنر -   پخش »بامداد خمار«، سریال دوم خانم نرگس آبیار بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان از پلتفرم 
شیدا شروع شد؛ پلتفرمی که تا به اینجا فقط یک سریال انحصاری داشته و آن هم سریال خوبی نبوده و معلوم است که با پخش 
بامداد خمار قصد دارد جایگاهی درمیان پلتفرم های اصلی پخش خانگی برای خود دست و پا کند. این لجاجت شیدا باعث تقدیر 
است که مثل بقیه با پخش یک سریال عرصه را ترک نکرد، ولی آیا سریال دوم خانم آبیار که با فاصله ی یک هفته از پایان فصل 

اول سریال قبلی شان پخشش را آغاز کرد، می تواند ناجی شیدا باشد؟

مسیر  پروازى 
کیش - دبى - کیش 

کیش - دبى - کیش 

شنبه و سه شنبه 
کیش - دبى 10:40 به11:55
دبى کیش: 13:00 به 13:15

کیش - دبی - کیش

کیش - دبی - کیش

فیلم جدید دی کاپریو در بخش کمدی
 گلدن گلوب رقابت می کند!

گروه فرهنگ و هنر -    برادران وارنر فیلم »یک نبرد 
پس از نبرد دیگر« را به بخش کمدی گلدن گلوب 

معرفی کرد.
»یک نبرد پس از نبرد دیگر« ساخته جدید پل توماس 
اندرسون در بخش کمدی گلدن گلوب ثبت نام کرد 
و آماده است تا در کنار »نشویل« و »امیلیا پرز« به کتاب 

رکوردها برود.
بــا توجه به مطالبی که برای رأی دهندگان ارســال 
شــده، تأیید شــده که این فیلم اکشن هیجان انگیز 
تحسین شده که الهام گرفته از رمان »واینلند« توماس 
پینچون است، در بخش  کمدی جوایز گلدن گلوب 

رقابت خواهد کرد.
این فیلم گروهی از انقلابیون ســابق را دنبال می کند 
که برای نجات دختر یکی از رفقایشان دوباره متحد 
می شــوند. لئوناردو دی کاپریو، شــان پن، بنیسیو 
دل تــورو، رجینا هال، تیانا تیلور و چیس اینفینیتی 
بازیگران این فیلم هستند و از حالا روشن است که 
دی کاپریو و اینفینیتی در طول فصل جوایز در رقابت 
بخش  بازیگری اصلی حضور خواهند داشت و بقیه 
بازیگران نیز از حالا مدعی کسب جوایز نقش های 

مکمل هستند.

اندرسون لحن این فیلم را با ترکیب طنز پوچ گرایانه با 
شدت خاص خودش با اکشن و هیجان آن، متعادل 
کــرده و این لحن برای تماشــاگران غیرحرفه ای 
می تواند آشکارا کمدی به نظر برسد. انتظار می رود 
ایــن فیلم در بخش کمــدی و موزیکال با »مارتی 
معظم«، »بوگونیا«، »شرور: برای همیشه« رقابت کند.

»یک نبرد پــس از نبرد دیگر« که امتیاز ۹۵ درصد 
منتقدان را در ســایت راتن تومیتوز و امتیاز ۹۵ را 
در متاکریتیک به دست آورده، از تحسین شده ترین 
فیلم های امســال اســت و از آن به عنوان یکی از 
مدعیان اصلی اسکار یاد می شود و احتمال کسب 
۱۴ نامزدی برای آن پیش بینی شــده اســت. این 
رقمی است که تنها »همه چیز درباره ایو« )۱۹۵۰(، 
»تایتانیــک« )۱۹۹۷( و »لا لا لند« )۲۰۱۶( آن را به 
دســت آورده اند. با افزوده شدن یک بخش جدید 
برای انتخاب بازیگر در سال جاری، این فیلم شاید 

رکورد آنها را هم بشکند.
»یک نبرد پس از نبرد دیگر« برای گلدن گلوب نیز 
شــانس تاریخ سازی دارد. فیلم کلاسیک »نشویل« 
)۱۹۷۵( ســاخته رابرت آلتمــن در حال حاضر با 
۱۱ نامزدی، رکورد بیشترین نامزدی برای یک فیلم 

در ایــن جوایز را در اختیــار دارد، در حالی که فیلم 
موزیکال اسپانیایی زبان »امیلیا پرز« )۲۰۲۴( ساخته 
ژاک اودیــار با ۱۰ نامزدی در رتبــه دوم قرار دارد. 
پیش بینی گلوب این است که »یک نبرد پس از نبرد 
دیگر« شــاید ۱۰ نامزدی به دســت آورد و در کنار 
»امیلیا پرز« به عنوان دومین فیلم با بیشترین نامزدی 

تاکنون قرار بگیرد.
اگــر »یک نبرد پس از نبرد دیگر« بتواند از مرز ۱۰۰ 
میلیون دلار فروش داخلی عبور کند، واجد شرایط 
حضور در بخش دستاورد سینمایی و گیشه گلوب 

نیز خواهد بود، که مســتلزم فــروش ۱۵۰ میلیون 
دلاری یــک فیلم در سراســر جهان و حداقل ۱۰۰ 
میلیون دلاری در آمریکا اســت. این فیلم در سطح 
جهانی بیش از ۱۶۵ میلیون دلار فروش داشــته، اما 
در فــروش داخلی با فــروش ۶۵ میلیون دلاری، با 

حدنصاب لازم فاصله دارد.
چه رأی دهندگان این فیلم را یک حماسه اکشن، یک 
کمدی گزنده یا هر ۲ بدانند، »یک نبرد پس از نبرد 
دیگر« می تواند فصل جوایز را در اختیار بگیرد و یک 

جایزه پس از دیگری به دست آورد!


